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  و  بنيادهاي معرفتي ملاصدرا  يمبان
  نيعالمان د تيدر اثبات ولا

*مهدي بيات مختاري27/11/1401تأييد:  27/6/1401دريافت: 

    چكيده
و مباني  ادهايو تبيين بن نيعالمان د تيولا ييدر بازنما ه،يملاصدرا مبتكر حكمت متعال ايآ

 ـ يهـا  مقاله داده نيآن، اهتمام ورزيده است؟ ا  ـ  خ كتـب  ملاصـدرا     يود را بـا تـورق و بررس
 ريتـدب  ،يبرده كه وي با تمهيـد  مقـدمات   يپرداخته، پ فيو توص ياستخراج كرده و به فراكاو

. لقاءاالله كمـال  1 شناسان، شناسانده است:نيد يها تي، جزو مسؤول:جامعه را پس از امامان
 يـي گرا . جمـع 3 فرجـامين؛  وصول به غايـت  ازين شيتوحيدي پ ينيب . جهان2 ؛نشيغايي آفر
. فرشـتگان وسـايط   6 كنندة سعادت؛. قوانين وحياني تنها تأمين5 قانون؛ يستگي. با4 انسان؛

. معجـزه، گـواه   8 ن؛يو اجراي قوان افتيدر يبرا امبرانيپوجود . لزوم 7 خدا و پيامبران؛ انيم
شناسـان  ني. د10و  نعالما و 9پيامبر اني. امامان معصوم وسايط م9 آوران؛ اميپ ييگو راست

كرده، در دوره غيبـت امـام،    ديامور بالا، تأك انيامامان و مردم. ملاصدرا پس از ب انيوسايط م
بـه   ،انـد  خود را كه از منابع و آبشخورهاي معتبر برگرفتـه  يها افتيعالمان ديني موظفند در

 ـ :و امامان معصوم 9مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پيامبر  ـا انگاجرا كنند ت  ييغـا  زهي
 ـ يو اجرا ذيتنف ديترد ي. بابدياست، تحققّ  يكه وصول انسان به سعادت ابد نشيآفر  ياريبس

   .    دولت است يياز احكام، وابسته به قدرت و برپا

  واژگان كليدي
  ، ملاصدرانيعالمان دولايت و حكومت،  تيعصر غيبت، ولا

                                                                                

  D.MohebAlTaher@gmail.com :نيشابورو عضو هيأت علمي دانشگاه آموخته حوزه علميه  دانش *
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  مقدمه
سفة سياسى است. مشـهد پـنجم از   هاي ملاصدرا، حاوى مباحث فل برخي از نگاشته

آرايـي  ، به كاوش نبوات و ولايات گزين شده كه در آن، جهـان »بيةشواهد الربّو«نوشتار 
سـاني بـين سياسـت و    جـان قلمـداد شـده و چهـار نـاهم      بدون شريعت، چون كالبد بي

المظاهر الإلهيـة فـي   «). وي در 365(ب)، ص1360شريعت ذكر  شده است (ملاصدرا، 
 ،1378 ، (ملاصـدرا، »قاعـدة فـي تحقيـق الخلافـة    «تحت عنـوان  » علوم الكماليةأسرار ال

فلسفة آفرينش جهان را پيدايش انسان در طراز خلافت الهي دانسـته   ، نخست،)146ص
  ساني نبوت، شريعت و سياست گفته است: و سپس در ناهم

نسبت نبوت به شريعت همانند نسـبت روح بـه كالبـد داراي جـان اسـت و      
، مجردّ از شـريعت ماننـد كالبـد بـدون فروهـر و روح اسـت(همان       سياست

   .)147ص
نيز بسيارى از مباحث سياسـى را  » تفسير القرآن الكريم«جلدي  او در مجموعة هفت

، 1ج، 1366ملاصدرا، ها و فلسفه آن (است؛ مانند ناهمگوني استعداد انسان پيش كشيده
 ،)126، ص3ج و 300-367ص، 2جهمـان،  جستار خلافت انسـان (  )،350و 344ص

شـرايط امامـت    ،)310، ص5جهمـان،  چگونگي رسيدن انسان به مقام خلافـت خـدا (  
ــان، ( ، 3ج و 36، ص2جهمــان، مفهــوم قــدرت و حقيقــت آن (   ،)220، ص4جهم

همـان،  سعادت، اقسام سعادت، عوامل سعادت و شـقاوت و اختيـار انسـان (    ،)456ص
 و 293و268و265 و 97، ص6ج و 54، ص5ج و 200، ص4ج و 331و 184، ص2ج
ــاغوت (  ،)180، ص7ج ــوم ط ــان، مفه ــاغوت (  ،)202، ص4جهم ــراد از ط ــان، م هم

ــا دورى از ولايــت خــدا (  ،)204ص  ،)248صهمــان، همبســتگي ولايــت طــاغوت ب
وجـوب نمـاز جمعـه     ،)260، ص3جهمـان،  چگونگي امر به معروف و نهى از منكـر ( 

ه    390، صنهمـا اهميت و موارد زكات ( ،)253، ص7جهمان، ( ). شـرح كتـاب الحجـ
مانند اصناف مردمان، نـاگزيرى   ؛هايي برگيرندة سرنويس كليني از سوي ملاصدرا كه در
ساني ميان رسول و محدث، شـناخت  هم آوران و امامان، نا و نياز به حجت، طبقات پيام
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 بهـايي بـراى   برداري ائمـه اسـت، آبشـخور گـران     امام و مراجعه به او و بايستگي فرمان

وي در بخشـي از   ).347، ص4، ج1383استخراج انديشه سياسى وى است (ملاصدرا، 
گيـري اوضـاع سياسـى و اجتمـاعى روزگـارش و      خـُرده  به بررسي و» سه اصلرسالة «
ولـي چهـره از    ،شمارند هايي از اهل دانش كه خود را از دانشمندان مي خصوص گروه هب

انـد، پرداختـه اسـت     پادشـاهان شـده   سوي پارسايي و يقين گردانيده و متوجـه ابـواب  
، سرپرستي مدينـه فاضـله   »هليةكسر اصنام الجا«). در كتاب 28-33، صتا (ملاصدرا، بي

 گرفته و عالمان دربارى مـورد نقـد و سـرزنش قـرار     به گونة گسترده مورد كاوش قرار
   :نويسد اند. وي مي گرفته

شـود   سانى گفته مـي هاى صوفى و شيخ و فقيه به كاكنون بنگر كه چگونه نام
چه را بايد داشته باشند، دارند... كسى را فقيـه  آن ،سوهم كه صفاتى درست نا

هاي ظالمانه بـه حكـّام و پادشـاهان و     نامند كه با فتاواي نادرست و حكم مى
هـاي خـود موجـب     يارانش نزديكي جويـد و بـه انديشـه   بيدادگران و دست

شان در ارتكاب محرمـات   اخيت آنان در فروريختن قوانين شرع و گستأجر
دسـتان و تصـرف امـوال آنـان گـردد و همـواره        بخشى آنان بر تنـگ  و سلطه

نـد و مايـه رخصـت و    هـاي فقهـى ك   و جدل  كوشش در ساختن كلاه شرعي
بـرداري روشـن    ى شود كه دين را سسـت نمـوده و فرمـان   نترسي در كارهاي

  ). 62ص ،1371(ملاصدرا،  مؤمنين را از ميان ببرد
سفر من الخلق الي الحق، سفر من الحق الي الحق : «ربعهاسفار اسه سفر از  ويياز س

مقدمات بايسته بـراي رسـيدن بـه مرحلـه      ،»في الحق و سفر من الحق الي الخلق بالحق
سفر من الخلق الي الخلـق  «آميز آن سه مرحله، گاه  رهبري است كه پس از طي موفقيت

، م1981ملاصـدرا،  ( رسـد  و راهبري مردم مي مرحلة رهنمودييعني  ؛»في الخلق بالحق
شـود و   مايـه شـمرده مـي   ملاصدرا از كتـب گـران  » المبداء و المعاد«كتاب . )تمام كتاب

كـه اعتقـاد   از رهگـذر ايـن   ؛بشـمار آورد » اسفار اربعـه «توان آن را چكيدة نيمة دوم  مي
اسـت،  اندرونين ملاصدرا اين اسـت كـه فلسـفة ديـن، شـناخت آغـاز و انجـام جهـان         

گذاشـته و بـر مباحـث خداشناسـي و معادشناسـي      » آغاز و انجام«نام آن را  ،روي ازاين
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اسـت، دربرگيرنـدة چهـار مقالـه      معـاد  كه در زمينة كتابيافته است. بخش دوم  تمركز
و از فصـل ششـم تـا پايـان فصـل دوازدهـم       ي فصـولي اسـت   است كه هر يـك حـاو  

 لهين است (ملاصـدرا، أداري صدرالمتجهان ترين عناصر تفكّر سياسى و دربرگيرنده مهم
  .)488-502ص ،1354

كردهـاي نـاهمگون   در خصوص جايگاه ملاصدرا در حـوزه انديشـه سياسـى، روي   
ى به سياست داشـت و در  وجود دارد. رضا داورى معتقد است صدرالمتألهين توجه جد

گيرى و اعراض از پيوسـتن بـه اربـاب قـدرت،      زمرة فيلسوفانى است كه در عين گوشه
هم به سياست مثالى و هم به رسـوم آيـين    ؛انديشيده و در آثار خود جداً به سياست مي

 ؛در نظر ملاصدرا رئيس اول مدينه، پيامبر فيلسـوف اسـت   كشوردارى نظر داشته است.
دانسـت. در نظـر او    ه و حكمت را كمال اول رئيس اول و نبي مرسل مـي زيرا وي فلسف

هرچند كـه حكيمـان پيـامبر نيسـتند. مقـام نبـوت در نظـر         ؛هر پيامبري فيلسوف است
امـا   ،دارنـد  زيـرا كـه همـه پيـامبران، علـم حكمـا و فلاسـفه را        ؛ملاصدرا رجحان دارد

). 70-71، ص31، ش1378 داوري،رسـند (  فيلسوفان به مقـام جامعيـت پيـامبران نمـي    
صدرالدين شيرازى تنهـا در بخـش پايـانى كتـاب مبـدأ و معـاد،        ،طباطبايى معتقد است

فيرحـى، انديشـه    .)271، ص1373(طباطبـايي،   اي درباره سياست آورده اسـت  خلاصه
ول انتقال ايـن ويژگـى بـه گفتمـان     ؤداند و وى را مس سياسى صدرا را اقتدارگرايانه مي

اجتهاد «ند. بدين طريق بود كه بحث فلسفى و انتقادى جاى خود را به ك اجتهاد تلقى مى
داد و مقدمات طرح ادله عقلى در راستاى ولايت مجتهدان فراهم آمد (فيرحـي،  » شرعى
ملاصـدرا داراى انديشـه سياسـى مهـم و      ،زايى معتقد استلك .)352-354، ص1378

 ـ كننده ولايت سياسـى مجتهـدان اسـت    منسجمى است كه اثبات اش عـلاوه انديشـه  هو ب
  .)138-150ص، 1381 زايى،شود (لك اقتدارگرايانه تلقى نمى

بحـث كـرده پـس از    » حاكميت سياسي معصومان در نظر ملاصـدرا «در محمدي اراني 
كه صاحب مقام نبوت و ولايت تامه است، تنها صاحبان عصـمت شايسـته ايـن     9پيامبر

 .)73- 85، ص105، ش1385اراني،  ي(محمد تو به ولايت فقها نپرداخته اس مقام هستند
كه از هيچ جاى عبارات ملاصـدرا   آن است بر ،»انديشة سياسي صدرا«حقيقت در مقاله 
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، حقيقـت ( توان ولايت سياسى معصومان را در دوران غيبت، به فقهـا سـرايت دارد  نمى

اع بـا تقسـيم انـو    ،»انديشـة سياسـي ملاصـدرا   «. مهـاجر در  ) تمام مقاله، 30، ش1384
ه صـدرا تلقـّي كـرده اسـت      ، 1378(مهـاجر،   حكومت، حكومت عالمان ديني را، نظريـ

اهـم مطالـب   زايي تلاش كرده با گزارش زندگي ملاصـدرا  . لك)تمام مقاله، 11و10ش
  . )تمام مقاله، 6، ش1378زايي، (لك سياسى مذكور در آثار ملاصدرا را گزارش كند

اي مشاهده نكرده كه به بنيادهـا و مبـاني   مقالهكنون در كتاب و يا  راقم اين سطور تا
با تأمل  هبعيد و قريب ملاصدرا در راستاي اثبات حكومت عالمان پرداخته باشد. نويسند

و ديگر كتبش دريافته اسـت كـه وي بـا بيـان     » المبداء و المعاد«در مباحث ملاصدرا در 
آنِ عالمان و فقيهان دانسـته  مقدماتي و تمهيدي، تدبير و سرپرستي را در مدينه فاضله از 

هـا تقـدم و تـأخّر    است؛گرچه وي كوشش نكرده مباني و امور را كه در واقـع ميـان آن  
  وار ارائه دهد.  مند و سامانه جود دارد، نظامومنطقي 

  فلسفة آفرينش انسان لقاءاالله،
  ملاصدرا با بيان: 

ة لقائـه و الارتقـاء   أنّ مقصود الشرائع كلّها سياقة الخلق إلي جوار االله و سـعاد 
من حضيض النقص إلي ذروة الكمال و من هبوط الأجسام الدنية إلي شـرف  

   .)497، ص1354 (ملاصدرا، الأرواح العلية
   :و با تعبير

ثبت أن مقصود الشرائع معرفة النفس بقيومها والصعود إلى بارئها بسلم معرفة 
   .)372(ب)، ص1360ملاصدرا، ( ذاتها

فلسفة دين را، تقـربّ بـه خـدا و اسـتقرار در جـوار الهـي و        علت غايي آفرينش و
   شناسانده است. از نفسانيات به طرف كمال و صعود از ماديات به ارواح عاليه يارتقا

  قرب خدا به انسان
ء ديگر اسـت و سـه گونـه اسـت: قـرب       ء به شي به معناي نزديكي يك شي» قرب«

باره خـداانگاره و   م نخست و دوم درمكاني و زماني، قرب ماهوي و قرب وجودي. قس
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فرض ندارد. قسم نخست به اجزاي جهان مادي و گيتايي اختصاص دارد و در فراتـر از  
 حقيقـة انـد و بـه خصـوص در     ها و حـدود جسـميه   طبيعت كه مفارقات منزّه از كاستي
 در گـزاره:  7كران و حقّ صمد، راه ندارد. امام علـي  الحقايق، بسيط الحقيقه، هستي بي

كند آن كـس كـه    تأكيد مي)، 186(نهج البلاغه، خطبه »و لا صمده من اشار اليه و توهمه«
قـرب   .به وهم خود آورد، او را صـمد و بـي نيـاز ندانسـته اسـت      خدا را نشان دهد، يا

مثل دو فرد از انسان كه در حيوانيت و ناطقيت  ؛ماهوي، اشتراك در جنس و فصل است
حد وجـودي   حان، بي نهايت و مطلق است و ماهيت واشتراك دارند و چون خداي سب

قرب ماهوي نيز صـادق نيسـت. امـام     ،رو ازاين ،است» همانند«و » ضد«منزّه از  ندارد و
؛ پـاي  )1(همان، خطبه »من اشار اليه فقد حده و من حده فقد عده«در فرازهاي:  7علي

منـد  كرده و كسي كه او را كرانپذير او را كرانه ،سوي خدا اشاره كند  فشرده كسي كه به
كرده به شمارش آورد و چون خداوند مبدأ هر هستي است و ممكنات ربط محـض بـه   

بـالعكس، ممكـن و شـدني نيسـت.      انفكاك علت تامه از معلول و ،روياند، ازاين علت
شـان  كـه موجـودات در هويـت    خداي سبحان با ماسوا، معيت قيوميه و اضافه اشراقيه دارد

قرب حقّ به اشيا از جهت قرب وجودي حقّ به اشيا است كه در  ،رو ازاين .اند بط محضروا
زمينه قرب وجود، هيچ قربي اقرب از اين قرب نيست؛ زيـرا كـه هـر كجـا وجـود اسـت،       

، 1365 زاده آملـي، (حسن خداوند مبدأ و معطي آن است و معلول به علت خود قائم است
  .)498ص

اي  انـد. دسـته   ب وجودي حضرت حق به انسـان، متنـوع  آيات قرآن هم در تبيين قر
بر اصـل   ،)186): 2((بقره »و إذِا سألَكَ عبادي عنِّي فإَنِِّي قَريب أُجيب دعوةَ الداع« :مانند

و  فَلـَو لا إذِا بلغَـَت الحْلْقـُوم   «آيات مثل:  اي از قرب خداوند به آدمي رهنمود دارند. پاره
نْكُم و   أنَْتُم حينَئذ تَنْظُرُونَ رُونَ  و نحَنُ أَقْرَب إلَِيه مـ نْ لا تبُصـ )، 83-85): 56((واقعـه  »لكـ

و لَقـَد خَلقَْنـَا   « :تر اسـت و برخـي ماننـد    دلالت دارند كه خداوند از ديگران به ما نزديك
و هْنفَس بِه وِسسُما تو لَمَنع الإْنِسْانَ و      ريـدْلِ الو نْ حبـ ه مـ  )،16): 50((ق»نَحنُ أَقـْرَب إلَِيـ

و « :و بخشـي ماننـد   تـر اسـت   حاوي اين امرند كه خدا از رگ گردن به انسـان نزديـك  
بر )، دلالت دارند 24): 8((انفال »يحولُ بينَ الْمرءْ و قَلبِْه و أنََّه إلَِيه تُحشَرُونَ  اعلَموا أنََّ االلهَ
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 ،تر است. در بيان  دستة واپسـين از آيـات   كه خداوند به انسان از خودش هم نزديك اين

 (كلينـي،  »انّ االله عزوجـل خلـق ابـنَ آدم اجـوف    « :7بر پاية گفته امام بـاقر  بايد گفت،
)، 109، ص7، جق1403 مجلسـي، و  397، ص1، ج1330 ؛ برقي،286، ص6، ج1365

بلكه مانند ساير موجودات امكاني اجوف است.  صمد نيست، پر وانسان موجودي درون
بـين انسـان و خـودش،     .پس ميان انسان و خود انسان، احاطه هستى حقّ فاصله اسـت 

 (جـوادي آملـي،   اش فاصـله اسـت  احاطه وجودي حقّ با جميع اوصاف ذاتـي و فعلـي  
  .)213، ص1391

  قرب انسان به خدا
شدن مسافت زماني و مكاني نيست؛ زيـرا  متعال به معناي كم خداوند شدن بهنزديك

كدام  هاست و با هيچ ها و مكان خداوند خود آفريننده زمان و مكان و محيط بر همه زمان
لِ   و« :فرمايد از موجودات، نسبت زماني و مكاني ندارد. خود مي نحَنُ أَقْربَ إلَِيه مـنْ حبـ

رِيدْرُ     «؛ »تريم ما از رگ گردن به او نزديك ؛)16): 50(ق(» الوالظَّـاهرُ وخĤْالـلُّ وَالـْأو و هـ
وهو معكـم أَيـنَ   «اوست سرآغاز و سرانجام و آشكار و نهان؛  )؛3): 57(حديد( »والبْاطن
ا تُولـُّوا فـَثَمّ وجـه اللـَّه     «او با شماسـت؛   ،باشيد؛ هر جا )3): 57(حديد( »ما كنْتُم » فأََينَمـ
جـا روي خداسـت و چـون خـداي      همـان  ،آوريـد   ؛ پس به هر سو روي)11): 2(بقره(

لـذا دوري او    ،)126): 4((نسـاء  كس نزديك است بودن به همهسبحان از رهگذر محيط
ست. اما دوري از سوي انسـان  معقول نيست و قرب الهي به عبد، خواه ناخواه حاصل ا

   اند:انگارانه است. استاد جوادي آملي نوشته متصور و
يعنى اگر  ؛الاطراف است متوافقةقرب و نزديكى در امور مادى از باب اضافه 

جسمى به جسم ديگر نزديـك بـود، آن ديگـرى هـم بـه او نزديـك اسـت؛        
او دور  كه اگر جسـمى از جسـم ديگـرى دور بـود، آن ديگـرى هـم از       چنان

 ؛الاطراف باشد متخالفة است. ولى در امور معنوى ممكن است از قبيل اضافه
 يعنى ممكن است امرى به ديگرى نزديك باشد، ولى ديگرى از او دور باشد؛

و « :چه مؤمن و چه كافر نزديك است ؛هامثلاً خداى سبحان به همه انسان
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ريِدْلِ الوبنْ حم هَإلِي َنُ أقَرْبَولى از آن طـرف، مـؤمن چـون     ،)16): 50((ق »نح
خدا نزديك است، ولى انسانى كـه از ايـن عامـل     داراى كارهاى قربى است، به

 »هو معكمُ أيَنَ ما كنُـْتمُ «طبق آيه  خود را محروم نموده از خدا دور است. ،قرب
 داستان كفار نسبت به خداى سبحان، خدا از كسى دور نيست. )،4): 57((حديد

بيند، ولى نابينا از مشاهده بينـا كـه    داستان نابينا نسبت به بيناست. بينا، نابينا را مي
  ).56، ص1369 (جوادي آملي، باشدمحروم مى ،در كنار اوست

  اند: زاده در بارة حقيقت قرب، نوشتهاستاد حسن
پر واضح است كه خداي بزرگ را نه سمت و سويي و نه جهتي است و اين 

گـردد. چـون    طريق قرب، در متن ذات وجود سالك محقـّق مـي   مسير و اين
سالك در طريق استكمالي ذاتي خود در سفر من الخلق الـي الحـقّ از مرتبـه    

به مقام عقل بالفعل و عقل مسـتفاد رسـيد و بـا عقـل      عقل هيولاني و بالقوه
بسيط پيوست و اتحاد وجودي با آن يافت كه منتهاي سفر و غايت آمال اولو 

شـود؛ يعنـي بـه     اب است، به اسما و صفات حسناي الهـي متصـف مـي   الالب
گردد و يكي از مظـاهر   آيد و آثار وجودي وي قوي مي سعادت خود نايل مي
شـود و از ايـن حالـت     گيرد و صاحب ولايت تكويني مي عظام الهي قرار مي

  .)502، ص1365زاده آملي، شود (حسن مي» قرب«نفساني تعبير به 

  ره رسيدن به قرب خداچند نكته در با
رسـد كـه مـورد عنايـت     مراد از قرب به خدا اين است كه انسان به مقامي مي الف)

» إن دعاني أجبتـه، وإن سـألني أعطيتـه   «به طوري كه مصداق  ؛گيردخاص الهي قرار مي
به كمـال   ،اي كه به چنين مقامي برسد گيرد. بنده)، قرار مي352، ص2، ج1365 (كليني،

   :كنددر حديثي قدسي از خداوند متعال نقل مي 9ت. رسول خداخود رسيده اس
فإذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به، وبصره الّذي يبصر بـه، ولسـانه    ... «

 »يتـه الّذي ينطق به، ويده الّتي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سـألني أعط 
و  12، ص1ق، ج1385؛ ابـــن بابويـــه،  352، ص2، ج1365(كلينـــي، 
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دوسـت بـدارم، گـوش     اي راچـون بنـده   ؛)43، ص1، ج1374سـبزواري،  

شوم. اگـر مـرا   شنوايش، چشم بينايش، زبان گويايش و دست نيرومندش مي
  .بخشمدهم و اگر از من بخواهد، به او ميبخواند، پاسخش مي

انسان دوست خدا و خـدا هـم دوسـت انسـان      ،ب حاصل شدگاه كه قر آن ،بنابراين
، )31): 3((آل عمـران » إنِ كُنتُم تحُبونَ اللهّ فاَتَّبعِوني يحبـِبكُم اللـّه  «گردد. آياتى نظير:  مي

ناظر به همين محبت دوجانبه است و در اين صورت بـه آغـاز ولايـت؛ يعنـى ولايـت      
  نصرت و محبت راه يافته است.

است.  انجام كردارهاي نيك و دوري از زشتي و پليديبه خدا،  شدننزديك راه )ب
پاي  )،296ق، ص1414 (طوسي، »لا يتقرب إليه إلا بالطاعة له«در حديث:  7امام باقر

الصـلوة  «در حـديث   و توان به خداى متعال تقـرب يافـت   فشرده كه جز به طاعت نمي
ابـن بابويـه،    و 265، ص3، ج1365، ي؛ كلين136 نهج البلاغه، حكمت( »قربان كل تقىّ

)، نماز به عنوان ابزار قرب خدا معرفي شده اسـت. در حـديث قدسـي    620، ص1362
إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنّه ليتقـرّب إلـي بالناّفلـة حتـّي      وما تقرّب«

و  انجام فرايض )12، ص1، جق1385 ابن بابويه، و 352، ص2، ج1365 (كليني، »احبه
التـزام بـه بايـدها و نبايـدها باعـث       انـد. نوافل ابزار قرب و جلب محبت شناسانده شده

تـر، درجـات   هر چه كمالات وجودي انسـان بـيش   تقويت آثار وجودي انسان  است و
  تر است.  قرب او به خداوند افزون

هر عملي كه هم حسن فعلى  دارد و هم حسن فاعلى، زمينه تقرب بـه خـدا را    )ج
چه در اين مسير از اهميت شايانى برخوردار است و به منزلـه فريضـه   كند. آن ميفراهم 

تـر باشـد،   گردد، معرفت و اخلاص در عمل است و هر اندازه معرفت بيش محسوب مي
يـافتن بـه معرفـت و    تر است. قرآن كريم عبادت را وسيله دست اخلاص در عمل افزون

ايـن يقـين،    مسلّماً ،)99): 15((حجر »ليقـين و اعبد ربك حتىّ يأتيك ا«شمارد:  يقين مي
كه محصـول   نه اين ،جزم به وجود مبدأ نيست؛ زيرا چنين يقينى خود منشأ عبادت است

برجسته عبادت باشد و از مقامات اولياى الهي به شمار آيد. بلكه ايـن يقـين، يقـين بـه     
  .)114، ص1369 وجود خداى سبحان با همه اوصاف مطلقه او است (جوادي آملي،
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نكته بنيادين براي رسيدن به قرب الهي  اين اسـت كـه انسـان بايـد خـود را بـه        )د
مستقل و پرتوي از پرتو وجودي او بدانـد و   آفريدگار وابسته بيابد و هستي خود را غير

منـد   تـر بهـره  از انـوار ربـوبي بـيش    ،هر قدر انسان عدم استقلال خود را بهتر درك كند
سرانجام به مقام قرب الهي و  ،گونه است شان با خدا اين ابطهخواهد گرديد. كساني كه ر

نما و مظهـر اسـما و صـفات او    جا كه آينه تمامتا آن ؛به ديدار محبوب نايل خواهند شد
يةً    «ها در آيات د. منزلت اين انساننگرد مي يا أيَتهُا النفَّسْ المْطمْئنةَُّ ارجعِي إلِـَي ربـِّك راضـ

في مقعْد صدقٍ عندْ مليك «)؛ 27- 30): 89((فجر »ادخلُي في عبادي وادخلُي جنتَّيمرضْيةً فَ
ا نـَاظرةٌَ   « ؛)55): 54(ٍ (قمر»مقتْدَر ) و 22- 23): 75((قيامـت  »وجوه يومئذ ناَضرةٌَ إلِـَي ربهِّـ

» وا بِهمَتصاعو نوُا باِللَّهينَ آماّ الَّذَراَطاً  فَأم فسَيدخلهُم في رحمةٍ منهْ وفضَلٍْ ويهديهِم إلَِيه صـ
 ترسيم شده است. )175): 4(نساء( »مستَقيما

  سامانه اعتقادي زيربناي وصول به قرب الهي 
ا روشـن    ،گرو اعمال صالح اختياري است يابي به كمال نهايي، درگمان دست بي  امـ

آفرين نيسـت.  ساس هرگونه بنيادي، قرُبا با هر كيفيتي و براست كه هر كنش اختياري 
اعمالي كارساز است كه متكي و استوار به ايمان باشـد و كـنش بـدون پشـتوانه ايمـان،      

بـرداري  رسيدن به قرب خـدا از رهگـذر فرمـان    ،ديگر  عبارتي  روح است. به جسمي بي
ومه معرفتي راستين اسـت.  ترديد طاعت مترتب بر باورمندي و منظ شود و بي حاصل مي

ذلك لا يتيسر إلّا بمعرفة االله تعـالي و معرفـة صـفاته و    «صدرالمتألهين با گزاره  ،رو ازاين
 همـو،  و 497ص ،1354 (ملاصـدرا، » الاعتقاد بملائكته و رسله و كتبـه و اليـوم الآخـر   

كنـد كـه رسـيدن بـه سـعادت بـرين، تنهـا از رهگـذر          )، تأكيد مي372، ص(ب)1360
يعني شناخت خداوند و صفاتش و اعتقاد به فرشتگان، پيامبران، كتب  ؛بيني استوار جهان

لَ      «شود. در دو آيـه   آسماني و نظام آخرت حاصل مي وهكُم قبـ وا وجـ لـَيس البْـِرَّ أنَْ توُلُّـ
م الْ    ك هـ ... وأُولَئـ ه ) و 177): 2((بقـره  »متَّقـُونَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولكَنَّ البِْرَّ منْ آمنَ باِللَّـ

يرُ      « ك الْمصـ ن رّبـِّه والْمؤمْنـُونَ ...و إلَِيـ ه مـ )، 285): 2(بقـره ( »آمنَ الرسَّولُ بِما أنُزلَِ إلَِيـ
شـمار آمـده   ه ها ب شده و سپس اعمال صالح معلول آن  نخست بنيادهاي اعتقادي شمرده
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انگيزاننده انسان در سير تكاملي به سوي كمـال  سامانه اعتقادي، نخستين  ،است. بنابراين

سوي كمال حركت   توان به نمي ،فرجامين و قرب خداي متعال است و بدون باورداشت
هاي بالاتر، او را قرين فرهيختگـي   نمود. ايمان داراي مراتب است و برخورداري از پايه

ه همان اندازه به كمال ب ،اندازه درخت ايمان در وجود انسان بارور شود كند. هر برتر مي
  شود. خود نزديك مي

چه روح كردار توان گفت عوامل كلّي قرب به خدا، ايمان و عمل صالح است. آن مي
باشد و براي خدا انجـام پـذيرد و تحقـق هـر     » عبادت«اين است كه  ،دهدرا تشكيل مي

 »مـا نـوي   ئامـر إنّما الأعمال بالنّيات و إنّما لكـلّ  «عملي براي خدا بر پايه حديث نبوي 
، 1، جق1383 قاضي نعمان،؛ 83، ص1، ج1364طوسي، ؛ 2، ص1ق، ج1401(بخاري، 

)، به نيت آن وابسته است. نيت، يگانه عملـي  210، ص67، جق1403 مجلسي،و  4ص
ا سـاير اعمـال، قـرب      ،تواند ذاتاً سويه خدايي و عبادت بـه خـود گيـرد   است كه مي امـ

 كـنش بـدون نيـت و    ،هاست. به همين دليل ن براي آنكردگرو نيت خدايي شان در آفريني
تواند مقربّ و ارزشمند باشد و به همين دليل است كه هدف آفرينش همه  ايمان پاك، نمي

دونِ   «پايه آيه  موجودات مختار، بر ) 56): 51((ذاريـات  »وما خلَقَت الجنَِّ والإنِـس إلِـّا ليعبـ
  عبادت معرفي شده است.
. انساني كـه  گر نبود باورمندي كامل استاي عمل شايسته، نماياناز سويي ايمان منه

هـدف و لـوازم باورمنـدي او     ل شود، لازم است از كارهايي كه باخواهد به كمال ناي مي
بستگي به دنيا و ماديات از ناهمگني دارد، دوري كند. براي رسيدن به فرازمندي بايد دل

سـازد، لـذا امـام     از گذرگاه كمـال گمـراه مـي   زيرا چسبيدگي به آن، انسان را  ؛بين برود
  فرموده است:  7صادق

ــدنيا « ــب ال ــةٍ ح ــل خطيئ ــي »رأس ك ــي،؛ 315، ص2، ج1365، (كلين  مجلس
دنيادوستي  ؛)889، ص5، ج1365 فيض كاشاني،و  118، ص12، جق1399

  گر بنيادين سقوط اخلاقي است. ريشه همه گناهان و كنش
كند و نمود عيني  تر مي اه، ايمان و معرفت را كاملاز طرفي عمل صالح و پرهيز از گن

) 10): 35((فـاطر  »إلَِيه يصعد الكْلم الطَّيب والعْملُ الصالح يرفْعَه«دهد. خداوند در آيه  مي
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رود و كار شايسـته بـه آن    سوي خدا بالا مي  تصريح كرده كه سخنان پاكيزه توحيدي به
شود و از سويي اعمالي  اعمال نيك باعث فزوني ايمان ميبخشد.  رفعت و افراشتگي مي

إنَِّما يتَقبَـّلُ االلهُ  «شود و بر پايه آيه  كه همراه با پرهيز از گناه نباشد، كردار نيكو ناميده نمي
يـابي  هر رو در منطق قرآن گرچه دسته ) پذيرفتني نيست. ب27): 5((مائده »منَ الْمتقَّينَ

امـا جـز بـا     ،ي هر كس با هر نژاد و مليت و جنسيتي شدني استبه مقام قرب الهي برا
  يافتني نيست. عمل اختياري جوارحي و جوانحي متكي به ايمان دست

  گرايي طبعي انسانجمع
و   و اجتمـاع   الا بتمـدن  حياتـه    لاينـتظم   بـالطبع   مـدني   الانسان ان«ملاصدرا با گزاره 

است كه مدنيت در سرشـت انسـان نهفتـه    )، معتقد 488، ص1354 ، (ملا صدرا،»تعاون
نـوع،    ايسـتگي بو   نـاگزيري   حكـم   آيا به  كه  است  بوده  مطرح  پرسش هميشه  ايناست. 
  درونـي   كشش بر  ها مبتني انسان  همبودي  كوشش  كهاند يا آن داده  تن  اجتماع  ها به انسان
  طبعاً  انسان  باور بود كه  اينملاصدرا ديدگاه دوم را برگزيده است. ارسطو هم بر  ؟است

  نهفتـه   اجتمـاعي   زنـدگي   به  ، گرايش اش هستي  دارد و در خميرمايه  گردآمدن  به  گرايش
 هنگـامي   حتي ،اند. افراد شده  ساخته  سياسي  در جامعة  زندگي  براي  ها طبعاً است. انسان

  حـال   عين كنند، در  زندگي  هم با  دارند كه  نباشند، باز كشش  ديگر نيازمند هميك  به  كه 
  بهزيسـتي   راه در  هايشـان  را در حـدود كوشـش    نيز آدميان  مندي مشتركيبهره و  بازدهي
ملاصـدرا در كتـب گونـاگون خـويش بـر       .)116، ص1364 آورد (ارسطو، مي  گرد هم

و   ريگ ـجز در پرتـو شـهري    كه زندگاني انسانكند و اين مدنيت نهادي انسان تأكيد مي
  ؛رفـت  مي  از بين  ،تنها وجود داشت  انسان  گيرد. اگر در اين جهان يك سامان نمي  تعاون

 ـ      نيازهاي  همة  توانست زيرا نمي   بـودن حيـات  سرشـتي  هخـود را تـأمين كنـد. افـزون ب
  نيز بر آن مترتب اسـت. خداونـد، بـراي     آدمي  كمال  يابي به انسان، دست  اجتماعي براي

غذا، مسكن،   ،شخص  پايداري  است. براي  انديشي نموده بشر، چاره  و نوع  شخص  بقاي
  ايجاد كرده  در انسان  غريزي  ها را نيز به گونه بدان  و گرايش  را پديد آورده  و غيره  لباس

  بقـاي   اسـت و بـراي    آورده  را نيز فراهم  هاآن  علاوه اسباب و ساز و برگ تحصيل هو ب  
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  را ايجاد كرده  و رياست  خدمت  و مراتب  و معاملات  ازدواج  چون  نيز اموري  انسان  نوع

  هـا بـه  تا انسـان   نموده  ميل به جنس مخالف را خلق و  شهوت  ها غريزةانسان  و در همة
 خـويش، خودكفـا    در اصل وجود و بقـاي   كنند. لذا انسان  خود را حفظ  ، نوع وسيله  اين

 ملاصــدرا، و 359-360ص، (ب)1360 ؛ همــو،488ص ،1354 مــلا صــدرا،نيســت (
  وي در موضعي ديگر نگاشته:  .)78، ص9ج م،1981

  بـود كـه    حيوانـات   هـاي  نفر تنها مانند گونـه   اگر يك  ،انسان  كه  است آشكار
 به  توانست دهند، نمي مي  انجام  اندازه نياز  به  ديگران  ياريهم  را بدون  كارشان

  از نـوع   ديگـري   از شخص  كه  ناگزير است  چون ؛نمايد  اداره خود را  تنهايي 
  جسـته   ماننـد او يـاري    از ديگري  در كارهايش  او هم  جويد كه  ياري  خويش

  پـزد و ديگـري   مي  آسياب، يكي نان  كند و ديگري مي  كشت  يكي  است، پس
تـا    بـرآورد   دادوستد و بـا ايـن    و   آهنگري  سازد و ديگري مي  دوزد. يكي مي
شهرها   ساختن  فلذا نياز به .شود مي  كفايت  شاناند، كارهاي تافت هم  كه  گاه آن

ها  ها و انبازي ياريها و ديگر هم و پيوند زناشويي  و معاملات  ها و گردهمايي
  نـاگزير از مشـاركت    در وجـود و بقـايش    كه انسانكنند و گزيده اين پيدا مي
  را ناگزير سنت  و دادوستد  سوداگري  نرسد جز به  رجامكاري به فو هم  است

  .)488ص، 1354 (ملاصدرا، عادلانه است  و سياست  عدل  و قانون

  نياز به قانون
هــاي انســان مــديون زنــدگى اجتمــاعى اســت. زنــدگى بــي ترديــد تمــام پيشــرفت

در  هـا شود كه افكـار و علـوم دانشـمندان و ابتكارهـا و خلاقيـت     جمعى سبب مى دسته
سراسر جامعه بشرى گسترده و از نسلى به نسل ديگـر منتقـل شـوند و هـر روز شـاهد      

ي يهاولى زندگى اجتماعى، آسيب .ها و تمدن بشرى باشيممهمى در دانش يهاپيشرفت
ها هم دارد كه اگر از ها وخودكامگيمانند اصطكاك منافع و تزاحم حقوق، انحصارطلبى

بلكه فجـايعى بـه بـار     ،ايستدهاى تكامل از كار باز مىخگيرى نشود، نه تنها چر آن پيش
اگر مقرراتى بـراى تعيـين    ،كشاند. به همين دليلآورد كه نسل انسان را به نابودى ميمي
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مشاجرات نباشد، زندگى اجتماعى  حدود اختيارات و حقوق افراد و راه حل مناقشات و
اصولاً اجتمـاع زمـانى شـكل     شود.آفرين مىبشر نتيجه معكوس خواهد داشت و فاجعه

كارى در ميان افراد جامعه وجود داشته باشد و چنين چيزى جز در پرتـو  گيرد كه هممى
گانه،  شود، نيازهاي سهاستفاده مي 7گفتار امام علي پذير نيست. ازوضع قوانين، امكان

 ؛ش. احتياج آدمي به دفاع از خـوي 1انسان را به زندگي اجتماعي مجبور ساخته است: 
كردن نيازهاي زندگي خـويش. بـه   . عدم توانايي در برطرف3 و نياز شديد به محبت .2

  .)23نهج البلاغه، خطبهبيان ديگر، زندگي اجتماعي معلول نيازهاي طبيعي انسان است (
كه معتقد شد مدنيت در طبع انسـان نهفتـه اسـت و زنـدگي     لذا ملاصدرا پس از اين

لأن نوعه لم ينحصر في شـخص و لا يمكـن   «در عبارت نمايد، فردي براي وي بعيد مي
، تأكيـد  )488، ص1354(ملاصـدرا،   »و يغضب علـي مـن يزاحمـه   وجوده بالانفراد،... 

هـاي   كند نوع انسان منحصر به يك فرد نيست، لذا روستاها و شهرها ساخته و گـروه  مي
بهـرة   گيرد. از سويي به خاطر غريزه حـب ذات و جلـب منفعـت و   اجتماعي شكل مي

هـاي  گـر در زمينـه  هـاي ويـران  ها، مشاجرات، اختلافات و كشـمكش  تر، انواع نزاعبيش
افتـد كـه   ها، اتفاق مـي كيفر انواع جرم مانند خريد و فروش، ازدواج و ؛گوناگون زندگي

شود. قـانون عامـل ايجـاد    نياز به قانون لازم الاجرا، به عنوان يك ضرورت احساس مي
  .(همان) گري و فساد اجتماع و اختلال نظام زندگي استع ستمعدالت در جامعه و مان

 »والانسـان مسـتخدم بـالطبع يجـر النفـع الـي نفسـه       «علامه طباطبـايي در عبـارت:   
كــه انســان بــر اســاس طبيعــتش، )، پــاي فشــرده 156، ص11، جق1391 (طباطبــايي،

يي قـادر نيسـت   جا كه نيازهاي فراوان دارد و به تنهـا جوست و از آنگر و بهره استخدام
نوعان خود را نيز ماننـد سـاير موجـودات در راه    هممين كند، لذا أهاي خود را تخواسته

صـدد اسـتفاده از ديگـري و     كند، ولـي چـون هـر فـردي در    منافع خويش استخدام مي
كاري بين افراد بشر برقرار هاست، ناچار بايد يك سازش و همكاركشيدن از ساير انسان

مند گردند و لازمه آن ايـن اسـت كـه اجتمـاع بـه      ن، همه از همه بهرهشود تا در سايه آ
ديگـر عادلانـه   حقي به حقش برسد و روابط افراد با يـك نحوي تشكيل شود كه هر ذي

مند شود كـه آن ديگـري نيـز از او بـه همـين      باشد و هر كس از ديگري به ميزاني بهره



69 

 

 

بان
م

 ي
ولا

ت 
ثبا
ر ا
ا د
در

لاص
ي م

رفت
 مع

اي
ده
نيا

و  ب
ي

 ت
ن د

لما
عا

 / ني
ري

ختا
ت م

بيا
ي 

هد
م

 
د تـا هـيچ كـس خـود را بـر ديگـري       بنابراين، بايد نظمي حاكم باش .بردمقدار بهره مي

گيـرد و حيـات   تحميل نكند و تنها در سايه اين نظم عادلانه است كه جامعه شـكل مـي  
گـردد. بـدون نظـم،    يابد و از زندگي حيواني و نباتي ممتاز مـي اجتماعي آنان تحقق مي

، »نظـم « .رودگردد و سعادت انسـان بـر بـاد مـي    هرج و مرج بر جامعه بشري حاكم مي
  يابد.تحقق نمي» قانون« بدون

  بخش دين تنها قانون سامان
گمـان   آيا هر قانوني توانمند است نظم اجتماعي شايسته را در جامعه ايجاد كند؟ بي

توان به كرانه مطلوب نظم اجتمـاعي دسـت    دليل نمي با قوانين موضوعه بشري به چهار
  يافت:

ظامي كه بتواند خواست قانون راستين در تمدن عصر حاضر، عبارت است از ن الف)
اي مرزبندي كند كـه اراده و عمـل كسـي مـانع از      و كنش همگان را تعديل كند و گونه

  .خواست و كنش ديگري نگردد
و اين  شود اخلاقي نمي يها قوانين زمانه حاضر متعرّض معارف الهيه و پرسمان )ب

انين موضـوعه  تـدريج بـا قـو     شـوند كـه بـه    دو امر بسيار شايان، به شكلى تصـوير مـي  
داده و بـه گونـه مراسـمى      دست صفاى معنوى خود را از ،د و دير يا زودنسازگاري ياب

 ،روزي بـه آن اقبــال و ديگــر روز ؛ آينــد مـي  و تشـريفاتى خشــك در  ابــزاري ظـاهرى، 
  گيرد. خوش ادبار قرار مي دست
 ،يبه اين معنا كـه قـدرت پـايتخت    ؛قوانين موضوعه بشري پشتوانه اجرايي ندارد )ج

اگر از حق منحرف شد و شهرياري جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود كرد و اراده 
تر قدرتي وجود دارد كه مانع شود و دوباره قـانون  خواه او جاي قانون را گرفت، كمدل

  را حاكم سازد.
كند و در مـواردي كـه   قوه مجريه تنها پاسداري از قانون را در ظاهر ضمانت مي )د

، 4جهمـان،  از گستره قدرت وي خارج است ( ،دهدها پنهاني رخ مي شكني احياناً قانون
و ذلـك  «هـاي قـوانين بشـري بـا بيـان      روي، ملاصدرا با نگاه به كاستي ازاين .)108ص
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پـاي فشـرده اسـت كـه تنهـا قـانون        )488، ص1354(ملاصـدرا،   »القانون هـو الشـّرع  
  .است» شرع«دالت، بخش و ضامن ع نجات

شـناخت كامـل نـوع     .1ها، بايد صفات زيـر را داشـته باشـد:     گذار براى انسان قانون
هاي وجودي انسان در آن لحاظ گردد و  قانون صحيح، قانوني است كه همه جنبهانسان. 

و چون آدمي، گذشـته از   ريزي درستي انجام پذيرد براي شكوفايي استعدادهايش، برنامه
 )، داراي روح الهـي و فطـرت توحيـدي   19): 70(حيثيت هلوعش (معارجاندام مادي و 

 ،رو ازايـن  .)8): 91((شمسكاري و پارسايي است به تباه) و نفس ملهمه 30): 30((روم
هاي اعتقادي نيز است. اگر قانوني تنهـا   داراي ابعاد اخلاقي و برتر از آن، دارندة جنبه

ابعاد اخلاقي و يـا اعتقـادي او را ناديـده     هاي طبيعي و عملي او را پايش كند وجنبه
 ي برسـاند. ها را به سعادت نهـاي  تواند انسان گيرد، شايسته جامعه انساني نيست و نمي

شناخت پيشـامدهايي را   .3مندي از قانون براى شكوفاشدن استعدادهاي انساني.  بهره .2
آگاهي از راز همه  .5نداشتن منافع در جامعه.  .4كه ممكن است براى جامعه پيش آيد. 

داشتن قدرتى كـه مرعـوب    .7 و دارابودن حداكثر مصونيت .6ها.  ها و انحطاط پيشرفت
 ،بنـابراين  .سـوز باشـد  العـاده مهربـان و دل   حال فوق  عين هيچ مقام و قدرتى نگردد، در

گـذار  توان قانوندارد، نمىجداي از خداي آفريننده و كسى كه وحى الهى را دريافت مى
  .)161، ص1376(مكارم شيرازي،  جامعى داشت خوب و

هاي بينشي، گرايشي و كنشي و شيوه زندگي بشر است. الزامات و  دين حاوي گزاره
عـدالتي و زورگـويي و    تكاليف ديني، همان قوانيني هستند كـه بـراي جلـوگيري از بـي    

يرنـد، بـه   اند. اگر قوانين ديني مـورد عمـل قـرار بگ   گذاري شده نابساماني در جامعه پايه
سـاماني رهـايي    گونه مميزي دروني و بروني، نظام جامعه را از فروپاشي، اخـلال و بـي  

  ايضـاً   للانسـان   ةالحسي  النشأة هي  الدنيا التي فصار حفظ« ملاصدرا با عبارت،دهد. گرچه  مي
معتقد است كه دين، دستي در انتظـام امـر معيشـت و زنـدگاني دنيـوي      » ضرورياً  مقصوداً
اي است و غايت همه كاركردهاي دين از ديـدگاه ملاصـدرا    جنبه مقدمه دارد، اما آن انسان

اين است كه آدميان متـذكر عـالم بازپسـين شـوند و طريقـي را       ـ  گونه كه گذشت همان ـ
  ).488ص ،1354 ل شوند (ملاصدرا،وسيله آن به قرب خدا ناي  بياموزند كه به
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تر بر اخلاق مبتني بـر اعتقـاد بـه مبـدأ و     بيشتكيه اسلام بر نظم اجتماعي،  ،بنابراين

كه عامل نظـم اجتمـاعي   شناسان غربي هم در اينمعاد و قانونمندي جامعه است. جامعه
در قالـب قواعـد   » اخـلاق «و » مذهب«نظر نيستند. دوركيم و كنت بر عامل چيست، هم

قي، از هنجارهـاي  كردن قواعد اخلاكردند و معتقد بودند افراد با درونياخلاقي تكيه مي
كنند و قوانين اجتماعي نيز جلوي افـراد سـودجو را گرفتـه، آنـان را     روي ميجامعه پي

   .)50و  23، ص1392 (كوزر، كندمجازات يا اصلاح مي

  شريعت   كنندگان قانون و فرشتگان دريافت
گـذار بايسـته و    كـه خـدا و پيـامبران را شـارع و قـانون     ايـن  از  پس ملاصدرا
ــي واســطةأنّ الملــك «در عبــارت  ،ســاندشايســته شنا 9بــين االله و بــين النب« 
دار بين خدا و پيـامبران در انتقـال   )، فرشتگان را ميان488، ص1354 (ملاصدرا،

باور به فرشتگان از واجبـات  بيني توحيدي،  شريعت معرفي كرده است. در جهان
و كتـب آسـماني جـاي دارد     پيـامبران   و ايمان بـه غيـب و خـدا     ديني و در رده

وجود فرشتگان از مسلّمات اعتقـادي اسـلام، بلكـه همـه      ).285و177): 2((بقره
و  81(الـف)، ص 1360ملاصـدرا،  شرايع الهي است. آنان موجـوداتي مجرّدنـد (  

لَقـَد جـاءت   «). آياتي از قـرآن از جملـه آيـه:    365، ص1365زاده آملي،  حسن و
ْ لاَ ْ سلاَماً ...قَالُوا بـشْرَي قَالُوا اهيم بِالْ برَ نَا إِ لُ سمِ لـُوط  ر نَا إِلَي قَو لْ سنَّا أُر  »تَخَف إِ

در آيـه  » رسل«نبودن فرشتگان دارد. مراد از )، راهنمودي بر مادي69- 70 :)11((هود
در  7سجاد )، فرشتگان است. امام75: )22((حج »اللَّه يصطَفي منَ الْملَائكَةِ رسلا«

  فرمايند:  ستايش فرشتگان مي
، 7(الامـام علـي بـن الحسـين     »م و الشراب بتقديسـك و أغنيتهم آن الطعا«

شـان بـه تقـديس خـودت، از     كـردن فرشتگان را با مشـغول )؛ 46، ص1381
   .نياز ساختي خوردن و آشاميدن بي

  در پاسخ به پرسش عبداللّه بن سلام از خوراك جبرئيل فرمودند:  9پيامبر
ق، 1403ي، ؛ مجلس ـ45ق، ص1414(مفيـد،   »طعامه التسبيح وشرابه التهليل«
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ــي،  253، ص56ج ــبيح و  )301، ص2ق، ج1416و بحران ــوراك او تس ؛ خ
  .است» لا اله الااللّه«اش ذكر  نوشابه

شـود كـه فرشـتگان از سـتايش و تسـبيح خداونـد نيـرو         از اين روايات استفاده مي
: 9بـر پايـه گفتـار پيـامبر     .گيرد گونه كه انسان با غذا و نوشيدني نيرو مي گيرند، آن مي

، 1تـا، ج (سـيوطي، بـي   »م الخلق على االله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك المـوت أكر«
)، 260، ص56، جق1403، مجلسـي  و 100، ص3، جق1414 ؛ صالحي شـامي، 93ص

  اسرافيل، جبرئيل، ميكائيل و عزرائيل سران فرشتگان هستند.
نـد  ا مايـه و پـاك از گنـاه و اشـتباه     براي فرشتگان كه موجـوداتي خردمنـد، گـران   

؛ )17 ):69(حاملان عرش الهي (الحاقـه . 1 :وظايف زير برشمرده شده است )،26): 21((انبياء
)؛ 37): 7(ها (اعراف ستانندگان جان انسان .3؛ )5): 79(تدبيركنندگان امور (النازعات. 2
هـا از   . نگهبانـان انسـان  5)؛ 10-12): 82(هـا (انفطـار   مراقبان و ديدبانان اعمال انسان .4

سانندگان ر ييار .7؛ )77): 11(مأموران شكنجه و مجازات (هود .6؛ )61): 6(نعامآسيب (ا
در  7امـام علـي   .)2): 16(مأموران وحي الهـي (نحـل   و )؛9): 33(به مؤمنان (احزاب

   اند: اوصاف و كاركرد فرشتگان فرموده
منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون، وصافّون لا يتزايلون ومسبحون لا «

ون، لا يغشاهم نوم العيون ولا سـهو العقـول، ولا فتـرة الأبـدان ولا غفلـة      يسأم
النسّيان، ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله، ومختلفـون بقضـائه وأمـره،    
فلى   ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم الثاّبتة في الأرضين السـ

هم، والخارجـة مـن الأقطـار أركـانهم،     أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناق
گروهى از فرشتگان  ؛)1 نهج البلاغه، خطبه( »والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم

اند و ياراى ايسـتادن   اند و ركوع ندارند و گروهى در ركوع همواره در سجده
شـوند و گروهـى    اند كه پراكنده نمـي  هايي ايستاده ندارند و گروهى در رسته

شـان راه  گاه خواب بـه چشـم   شوند و هيچ ويند و خسته نميگ همواره تسبيح
هاي آنـان دچـار سسـتى     گردد، بدن هاي آنان دچار اشتباه نمي يابد و عقل نمي

شـوند. برخـى از    آگـاهي برخاسـته از فراموشـى نمـي     نشده و آنان دچار نـا 
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باشـند   فرشتگان، گروداران وحى الهى و زبان گوياى وحى براى پيامبران مـي 

آمدنـد. گروهـي از    و  سته براى رساندن دستور و فرمان خدا در رفـت كه پيو
اي از  فرشتگان حافظان بندگان و جمعى ديگر دربانان بهشت خداوندند. پاره

هاشـان از آسـمان   شان در طبقات پايين زمين قرار داشته و گـردن ها پاهاي آن
 هـاي جهـان گذشـته، عـرش الهـى بـر       شـان از كرانـه   فراتر و اركـان هسـتي  

  شان استوار است.هاي دوش

 مجريان شريعت پيامبران مبلغان و

رسيدن به سعادت دنيوي  از ديدگاه ملاصدرا بشر براي استكمال و ،چه گذشتچنان
دار اين مهم گـردد.   تواند عهده خروي، نيازمند قانون دين است و قوانين ديگر نمياو 
زيـرا قـانون هرچنـد     ؛كنـد  مـي علاوه تنها قانون كامل، براي سعادت انسان كفايـت ن  هب

كه به اجرا در نيايد، توان اثرگذاري در جامعه را ندارد. مهم وجـود   بهترين باشد، مادامي
مجري قوي و محكم براي قوانين است و لذا خداوند همراه بـا فرسـتادن قـانون ديـن،     

 .را نيز فرستاده است تا راه رفتن مـردم بـه طـرف سـعادت را همـوار كننـد       مجريان آن
، (ب)1360هسـتند (ملاصـدرا،   » أمـراء المسـافرين  «و » رؤسـاء القوافـل  «انبيا  ،نابراينب

الملـك   ةو لابد أن يكون إنسـانا، لأن مباشـر  «). صدرالمتألهين در عبارات ذيل: 362ص
... فنظام العـالم لا يسـتغني آن    لتعليم الإنسان و تصرفه فيهم على هذا الوجه فيهم، ممتنع

 (ملاصدرا، »االله في أرضه خليفة... فهذا هو ةالدنيا و الآخر من يعرّفهم موجب صلاح
عــدم كــاركرد  بــودن پيــامبران و)، ضــمن تصــريح بــه انســان488- 489ص ،1354

فرشتگان در تعليم و تربيت مستقيم انسان، در نياز به پيـامبران چنـد نكتـه را مطـرح     
 ـدريافت قوانين حاوي مصالح و مفاسد و ارا .1كند: مي يـافتن  سـت سـامان  ة شـيوه در ئ

يادآوري جهـان پسـين و   . 3 و خدا يتبيين روش وصول و لقا. 2زندگي دنيوي انسان؛ 
عمـال و اجـراي   اجانشين خدابودن انبيا در زمينه  وكيفيت رسيدن به سعادت آن جهان؛ 

بر اين اساس، ملاصدرا فلسفه بعثت پيامبران الهي را اصلاح ديـن و دنيـاي    احكام الهي.
. پيـامبران مـديران اجـراي    گيـرد  ه با تدبير و سياست حكيمانه صورت ميداند ك بشر مي
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السياسـة  «باشند. از ديدگاه ملاصدرا طبق نـص   قوانين و رهبران مردم به طرف كمال مي
)، اگر حكومت ديني نباشـد و يـا   364ص همان،»(عن الشرع كجسد لاروح فيه المجردة

  است.همانند بدن بدون روح  ،حاكم يك شخص الهي نباشد
دارى و رياست بر عامه مـردم  افزون بر حكومت 9پيامبران از جمله پيامبر اكرم

 انـد: هاي ذيل را نيز بر دوش داشتهليتؤو، مسدر همه مسائل اجتماعى و سياسى
. بيان 3 تبيين وحى الهى و تشريح اهداف و مقاصد آن؛ .2 ؛دريافت و ابلاغ وحى .1

 و گويى به شبهات مخالفين اسـلام خ. پاس4 و توضيح احكام موضوعات جديد؛
داورى و قضـاوت و   و هاى دينـى؛ جلوگيرى از وقوع تحريف و بدعت در آموزه .5

آيـه   چهار در .)16، ص4، جق1412 تطبيق و اجراى حدود و قوانين الهى (سبحانى،
) تعليم و تزكيـه، دو  2: )62(جمعه و 164 :)3(؛ آل عمران151و129 :)2((بقره قرآن
  شمار آمده است.ه م پيامبران بوليت مهؤمس

  لزوم معجزه پيامبران
على أنّ شريعته من عنـد   دالةو لابد من تخصصه بĤيات من االله «ملاصدرا با عبارت 

 (ملاصدرا، »ةربه... ، ليخضع له النوع و يوجب لمن وقف لها أن يقر بنبوته و هي المعجز
سند حقانيت آنان  ازير ،شمرد، معجزه را امري لازم براي پيامبران برمي)488، ص1354
تـرى  باشد. منصب نبوت به همان نسبت كه ارج بيششان با خداوند سبحان مي طاو ارتب

بندند و از آن سوء ترى، اين منصب را به خود مىدارد، مدعيان كاذب و افراد شياد بيش
دعـوت   بايست يا ادعاى هر مدعى را بپذيرنـد و يـا  جا مردم مىدر اين .كننداستفاده مى

آيـد و  همه را رد كنند، اگر همه را بپذيرند، پيدا است چه هرج و مرجى بـه وجـود مـى   
اش دين خدا به چه صورت جلوه خواهد كرد و اگر هيچ كدام را نپذيرند آن هـم نتيجـه  

  .ماندگى استگمراهى و عقب
ران گويـد پيـامب  شمارد مـى بنابراين، همان دليلى كه اصل بعثت پيامبران را الزامى مى

اى همراه داشته باشند كه علامت امتياز آنان از مدعيان دروغـين  بايست نشانهراستين مى
اى داشـته  العـاده بايد پيامبران قدرت بر انجام اعمـال خـارق  . ها باشدو سند حقانيت آن
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لازم اسـت   ،پيامبرى كه داراى معجزه است. باشند» عاجز«د كه ديگران از انجام آن نباش

 گوينـد » تحـدى « ،دعوت كنـد كـه ايـن كـار را در اصـطلاح     » مقابله به مثل«مردم را به 
  .)128، ص1ج ،1369 (مكارم شيرازي،

اي و رخدادي برخلاف عادت است كه بـه اذن خـاص الهـي     العاده معجزه امر خارق
چـون نبـوت   گيرد و هدف از آن اثبات منصب و مقامي الهي و مقـدس هـم   صورت مي

العاده امامان به منظور اثبات امامـت، معجـزه    است. از اين منظر، كارهاي خارق امامت و
؛ خـويي،  44ق، ص1413؛ مفيـد،  332، صق1411 شـوند (سـيد مرتضـي،    ناميده مـي 

 .)40، ص1385 گاني،لپايگرباني  و 222، ص17، جق1403 ؛ مجلسي،33ق، ص1401
معجزه بدون علت نيست؛ علت معجزه يا طبيعي ناشناخته است يا فراطبيعي يـا تركيبـي   

كـه  شـود؛ چنـان   عادت ذهني ما در پيدايش يك پديده نقض مـي   از هر دو. در معجزه،
، عادت ذهنـي مـا بـه تولـد مـار از طريـق فرآينـد تـدريجي         مارشدن عصاي موسي در

 مصباح يزدي، و 173-176، ص1381 گذاري، نقض شده است (قدردان قراملكي، تخم
  .)226، ص1377

  :پيامبر اسلام واسطه بين خدا و امامان
نقطعتان عـن وجـه الأرض كمـا قالـه خـاتم      م لةوالرسا ةأن النبو«ملاصدرا با عبارت 

بخـش جريـان نبـوت و    )، پيامبر اسلام را پايـان 376، ص(ب)1360، ملاصدرا( »الرسل
بـين الأوليـاء الحكمـاء مـن أمتـه و هـم        واسطةو النبّي « رسالت دانسته است و با گزاره

پيـامبر اسـلام را    ،)54(الف)، ص1360و همو،  489، ص1354 (ملاصدرا،» :ئمةالأ
چنين در داند. ايشان همگانه مييعني امامان دوازده ؛حكيم الهي يواسطه بين خدا و اوليا

 »:كانت المعرفة باالله واليـوم الآخـر... والطاعـة لأولـي الأمـر مـن الأئمـة       إذا «عبارت 
اگر معرفت خدا و معاد برترين ثمـره و  ، كند تأكيد مي )؛373، ص(ب)1360، ملاصدرا(

بهترين كارهـا، شـهادت بـه توحيـد و اعتـراف بـه        ،ت، بنابراينهدف نهايي آفرينش اس
باشـد.  مـي  :يعنـي ائمـه   ؛ربوبيت خدا و رسالت رسولش و اطاعت از صـاحبان امـر  

اند كه هدايت تكويني و تشـريعي بـه آنـان    هاي وحيانيحاملان آموزه ،پيشوايان معصوم
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طاً لتَكوُنـُوا    و كَذلك جعلْ«واگذار شده است. سخن وي ترجماني از آيات  ةً وسـ ناكُم أمُـ
يريَ  «) و 143): 2((بقره »شُهداء عليَ النَّاسِ، و يكُونَ الرَّسولُ علَيكُم شهَِيداً قلُ اعملوُاْ فسَـ

هادةِ    اللّه عملكَم ورسولُه والْمؤمْنوُنَ وستُردَونَ إلِـَي  المِ الغَْيـبِ والشَّـ ) 105): 9((توبـه  »عـ
گواهان اعمال در آيه  و» شهداء«گانه، مصداق  است. بر پايه برخي روايات، امامان دوازده

؛ فــيض 304، ص1، ج1363(قمــي،  انــد در آيــه دوم شناســانده شــده» منــونمؤ«اول و 
 .)134، ص1جق، 1415 عروسي حويزي،و  196، ص1 ج ق،1415 كاشاني،

ولَ اللـّه و    ما كانَ محم« :اعلام خاتميت دين اسلامبا  نْ رسـ د أبَا أحَد منْ رجِالكمُ و لكـ
)، آمدن شريعت جديد براى هميشه منتفـى اسـت. پـس از    40): 33((احزاب »خاتمَ النَّبيِينَ

نخواهـد آمـد و ايـن عقيـده مـورد اتفـاق همـه         اسلام، هـيچ پيـامبر تشـريعى و تبليغـى،    
 مصـباح يـزدي،   و 485، ص3، جق1412 سـبحاني، و از ضروريات دين است ( مسلمانان
از مقام دريافـت   ،اندمشترك 9ون با پيامبرؤامامان شيعه كه در اكثر ش .)367، ص1367

وظايف مختلفـى را در قبـال جامعـه اسـلامى بـر       9و ابلاغ وحى محروم هستند. پيامبر
عهده داشتند كه برخى مانند دريافت و ابلاغ وحى پايان يافته است، اما برخـى وظـايف و   

امامت چيـزى   .واگذار شده است :ون ديگر در زمان وفات پيامبر، به امامان معصومؤش
بخشـيدن بـه اهـداف رسـالت     مقام امامت مقام عينيت ون رسالت نيست وؤجز استمرار ش

المينَ    «است. بى ترديد هـيچ كـس طبـق آيـه      دي الظَّـ  ) جـز 124): 2((بقـره  »لـَا ينـَالُ عهـ
انـد، شايسـتگى   اعلم كه از طرف خداوند منصـوب شـده   هايى معصوم و افضل و انسان

ممكـن نيسـت زمـين از حجـت حـق و       .وليت الهى و خطير را نـدارد ؤپذيرش اين مس
وجود انسان كامل خالى باشد؛ زيرا به تعبير روايات، اگـر حجـت خـدا و انسـان كامـل      

بـه   .)29، ص23، جق1403، بلعيـد (مجلسـي  وجود نداشت، زمين ساكنان خود را مـى 
نظام دين و دنيا جز با وجود امـامي كـه مردمـان بـه او اقتـدا كننـد و راه        گفته ملاصدرا

تـر  آيد و نياز به او در هر زمان مهم درست نمي ،اري را از وي بياموزندگهدايت و پرهيز
هـا از منـافع و   چـه در رونـد ايـن   شـان و آن و بالاتر است از نياز به خوراك و پوشـاك 

  ).487ص، 2ج، 1383 ،ضروريات است (ملاصدرا
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  عالمان ، وسائط بين جريان نبوت و:امامان

 ،1354 (ملاصـدرا،  »فهم أيضاً وسائط بين النبّي و بين العلمـاء «ملاصدرا در عبارت 
عالمـان ديـن دانسـته     را، وسائط بين جريـان نبـوت و   :گانه، امامان دوازده)489ص
متعهد به انتقـال آن   از نبي و هاي وحيانيكنندگان آموزه، دريافت:يعني امامان ؛است

، حجت :تقريرات وافعال امامان اقوال، ،اند و طبق مباني كلامي شيعهبه عالمان ديني
بـه جـز وحـي بـر دوش      9تمام وظايف پيامبرو ترجمان و تبيين سيرة نبوي است و 

  نهاده شده است.  :امامان

  ولايت عالمان ديني
  ،)همان( »و العوام ئمةو العلماء وسائط بين الأ«ت ملاصدرا پس از بيان  اين امور ،با عبار
هاي امامـان    ليتوو مردمانند و تمامت مسؤ :پاي فشرده كه عالمان واسطه بين امامان

نظريه ملاصدرا در باب حكومت و حاكمان در دوران  شناس است.بر دوش عالمان دين
  :دو پايه قريب استوار است غيبت بر

  حكومت، نياز بنيادين بشر
هـاي فكـرى و    محور است. در اين انديشه، همـة پـاره  نفكر سياسى ملاصدرا، آرمات

معـاش   شود و سوي خدا،معاد و تأمين خوشبختي راستين انسان ساماندهي مي  عملى به
مگـر   ،شـود  نمـي   كـه بـرآورده    است  جهان ديگر  بهروزي  وسيلة  و سعادت دنيوي،  بهينه
 بمانـد (ملاصـدرا،    محفـوظ   و نـوعش   او پايـا   انو دودم ـ  تندرسـت   انسـان   كه بـدن  اين

آرايي شـدني نيسـت. از سـوي     و جهان  حكومت  ) كه جز در ساية362، ص(ب)1360
لتشاوشوا و «رها شوند،   مقتدرانه  و كشورداري  عادلانه  سياست  ها بدون اگر انسان ،ديگر
  جلـوگيري   گهي برايگردند. وان و تباهي مي  ومرج )، دچار هرج363، ص(همان »يقاتلوا

 افراطـي و   از گـرايش   مانع  كه  است  حكومتي  ها، نياز به انسان  جويانة سلطه  از فردگرايي
تنظـيم امـور    ،هدايت مردم به صـراط مسـتقيم   ،باشد (همان). بنابراين  آنان  خودمحوري

 يادآوري روز واپسين و مجازات مجرمان و تـأمين امنيـت،جزو   ،معيشتي و معنوي مردم
  وظايف نظام اسلامي است.
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  حكومت عالمان، استمرار نبوت و امامت  
مـن حيـث    فالنبوة والرسالةاعلم أنهّما منقطعتان بوجه دون وجه ...« . وي در گزاره1

ماهيتهما وحكمهما ما انقطعت وما نسخت وإنّما انقطع الوحي الخاص بالرسـول والنبـي   
، همان» (هد ولا للإمام إنه نبي ولا رسولمن نزول الملك على أذنه وقلبه فلا يقال للمجت

خاتمه  9گرچه جريان نبوت و رسالت پس از ارتحال پيامبر ؛)، تصريح كرده376ص
و مجتهـد، واژه نبـي و    7شود و بر امـام  يافته و فرشته حامل وحي بر كسي نازل نمي

  شود، اما حقيقت نبوت و رسالت منقطع نيست. رسول اطلاق نمي
 »عن الخطاء :المعصومين ئمةثم أبقى حكم المبشرات وحكم الأ«وي در فراز  .2

(همان)، پـاي فشـرده خـداي متعـال پـس از قطـع جريـان نبـوت ، ولايـت پيشـوايان           
امـا   ،را حجت و اعتبار بخشيد. آنان گرچه مشـمول وحـي رسـالي نيسـتند     :معصوم

 (كليني، هستند 9اند و متعهد به انجام ساير تكاليف پيامبربرخوردار از الهام و تحديث
قوه عاقله، قوه متخيله و قوه  ؛به بيان لزوم صفاتصدرا ملا .)270و255، ص2، ج1365

دوستي،  متحركّه [كمالات اوليه]، سلامت جسم، دانايي، يادسپاري، شيوايي كلام، حكمت
 جويي و عزم استوار [كمـالات ثانويـه]،   تجنّب از شهوات، كرامت نفساني، زهد، عدالت

اول پرداخته است كـه راهنمـا و الگـويي بـراي صـفات و شـرايط رهبـران        براي رئيس 
حكومت با حـاكمي بـا ايـن    . )492ص، 1354 مسلمان در عصر غيبت است (ملاصدرا،

  .ها باشدتواند خادم شريعت براي سعادت دنيوي و اخروي انسان اوصاف مي
مـن لا علـم    أبقى حكم المجتهدين وأزال عنهم الاسم وبقي الحكم وأمر «. وي در 3

له بالحكم الإلهي أن يسأل أهل الذكر ...فيفتونه بما أدى إليه اجتهادهم وإن اختلفـوا كمـا   
پـس از قطـع سلسـله     )، تصريح كـرده 376، ص(ب)1360ملاصدرا، ( »اختلف الشرائع

نبوت، حكم مجتهدين از سوي خداي سبحان حجت  و تأييد شده و آنان كه به احكـام  
ورند از آنان كه اهل الذكرند، سؤال كنند. مجتهدين طبق اجتهـادات  الهي علم ندارند، مأم

و اختلاف فتاواي آنان همانند تفـاوت شـرايع، امـري پذيرفتـه شـده       دهند خود فتوا مي
  است.
همـان)،  ...»(من دليلـه ومنهاجـاً    عةوكذلك لكل مجتهد جعل له شر«. ملاصدرا در 4
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 كه از طريق ادلـه و  عيين كرده اين استشارع مسيري را كه براي مجتهدين تتأكيد كرده 

منابع، احكام را استخراج كننـد و خـود و ديگـران از آن پيـروي كننـد و  از آن عـدول       
هاي اعتقـادات، اخلاقيـات و   خود را در عرصه يهامجتهدان موظفند كه دريافت نكنند.

د تـا علـت غـايي    علاوه اجرا كننه به مردم ابلاغ و ب ،انداحكام كه از منابع، اقتباس كرده
كسـي  » مجتهـد «مراد از  دادن انسان به سعادت ابدي است، تحقق يابد.آفرينش كه سوق

اني باشـد    است كه علاوه بر معرفت اسلام، فردي خودساخته و حكيم الهي و عارف ربـ
  .)61-63ص، 1371 (ملاصدرا،

 را،(ملاصـد  »عن الشرع كجسد لا روح فيه السياسة المجردة« . وي معتقد است كه5
  چون پيكر بدون روح است.داري بدون شريعت همجهان ، سياست و)364ص ،1354
ة بين الأولياء الحكماء من أمته و هم  واسطةالنبّي «گانه وي: عبارات سه .6  :الأئمـ

، همان» (و العوام الأئمة العلماء وسائط بين ]و[وسائط بين النّبي و بين العلماء  الأئمة ]و[
 مفـروغ عنـه   7امـام و  9ي واحدند و چون ولايت براي پيامبر)، داراي سياق489ص

 :امامان هاي مشترك ليتومسؤ شود.ط نيز اثبات مياست، لذا براي مجتهد جامع الشرائ
دارى و رياسـت بـر عامـه مـردم در همـه مسـائل       حكومت و مجتهدان عبارت است از

يـان و توضـيح   ب ،تبيين وحى الهى و تشـريح اهـداف و مقاصـد آن    ،اجتماعى و سياسى
جلـوگيرى از وقـوع    ،گويى به شبهات مخـالفين اسـلام  پاسخ ،احكام موضوعات جديد

هاى دينى و قضاوت و تطبيق و اجراى حدود و قوانين الهـى  تحريف و بدعت در آموزه
  . )16، ص4، جق1412 (سبحانى،

، و مجتهدان در عصر غيبت را :ملاصدرا دليل اصلي ولايت سياسي پيامبران، ائمه .7
 ؛كند چنين كسـى سـزاوار سـرورى اسـت    داند و تأكيد ميتخصص، زهد و اخلاق آنان مي

مبنـاي مشـروعيت حـاكم     ،به عبارت ديگـر خواه مردمان از او فايده گيرند و يا فايده نبرند. 
امام ، حاكم پيامبركه اعم از اين ؛است سبحان اسلامي در مقام ثبوت، نصب از سوي خداوند

  : گويدو ميا اما تشكيل حكومت بدون پشتوانه مردمي ممكن نيست. ،باشد مجتهد يا و
 ،او يخواه تصرف كند و يـا نكنـد... تصـرّف ظـاهر     ؛وجود امام لطف است

بـه   ؛لطف ديگري است و عدم آن از جهت بندگان و بدي اختيار آنان اسـت 
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، 1383 (ملاصـدرا،  اش را رها نمودند طوري كه او را كوچك شمرده و ياري
  .)268، ص2ج

حـال   ؛بيماران طبيب است  ى در معالجهتوانايوي در جاي ديگر نوشته طبيب در اثر 
و سـرورى سـروران در   چنين امامت امام و فلسفه فيلسوف بيمارى باشد و يا نباشد. هم

هاى خود انجام توانند داد و يا نبودن افرادى كـه لازم  هلى كه بدان خواستاثر نبودن وساي
 شان بكار گيرند، فساد نپـذيرد و تبـاهى نگيـرد (ملاصـدرا،    ق اهدافاست تا در راه تحق

   .)69، ص1371

  گيرينتيجه
ملاصدرا معتقد است كه فلسفة دين و علت غايي آفرينش انسان، تقربّ به خدا و  .1

ايمان و منظومه  مبتني بر بردارياستقرار در جوار الهي است كه آن تنها از رهگذر فرمان
مدار اسـت كـه همـه    فلسفه سياسي ملاصدرا غايتلذا  شود. صل ميمعرفتي راستين حا

  .اند شده  عناصر فكري و عملي براي رسيدن به خدا و سعادت انسان تنظيم
اجتمـاع   دارد كه زندگيش جز در پرتـو  مدنيت نهادي و سرشتي از سويي، انسان .2

احم حقـوق و  تـز  مانند اصطكاك منـافع،  ؛ييهازندگى جمعي، آسيبگيرد و  سامان نمي
دهـد كـه   رخ مـي  گيرى نشود، فجـايعى ها دارد كه اگر از طريق قانون پيشانحصارطلبى

گذشته و آينـده   وجودي انسان و شناخت كامل ابعاد .كشاندنسل انسان را به نابودى مي
از شــرايط  بــودن از حــداكثر مصــونيتبرخوردار شخصــي و دوربــودن از منــافعبــه ،او

 زيـرا  ؛تنها دين، قانون كامل است ،رور از توان بشر است. ازاينگذار است كه فرات قانون
اعتقاد به مبدأ و معاد  علاوه نظم اجتماعي را بر پايه هه شده و بئبخش ارااز طرف هستي

قوانين ديني، به گونه مميزي دروني، نظام جامعه را از فروپاشـي   كند.مبتني مي و اخلاق
  ي كه قوانين موضوعه بشري ضمانت اجرايي ندارد.در حال ؛دهد ساماني رهايي مي و بي
زيـرا   ؛كنـد  از ديدگاه ملاصدرا تنها قانون كامل، براي سعادت انسان كفايت نمـي  .3 

كه به اجرا در نيايـد، تـوان اثرگـذاري در جامعـه را      قانون هر چند بهترين باشد، مادامي
را بـه   :امامـان معصـوم   پيـامبران و  ندارد. لذا خداوند همراه با فرستادن قانون ديـن، 
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 ،مقام امامترهنمون باشند.  كرده تا مردم را به طرف سعادت انتخاب عنوان مجريان نيز

شـناس نيـز واسـطه بـين     عالمـان ديـن   بخشيدن به اهـداف رسـالت اسـت.   مقام عينيت
ايشـان   آنـان اسـت.   هـاي امامـان  بـر دوش   ليتوو مردمانند و تمامت مسـؤ  :امامان

دادن انسـان بـه سـعادت    راي دينند تا علت غايي آفرينش كه سوقابلاغ و اج موظف به
علاوه بر معرفت اسـلام، بايـد خودسـاخته و حكـيم الهـي و       ابدي است، تحقق يابد و

سامانه سياسي مختار ملاصدرا، انتصابي اسـت كـه بـر پايـه      ،بنابراين عارف رباني باشد.
امام معصوم و در زمانـة غيبـت،   قاعده لطف، در عصر رسالت، پيامبر و در دورة امامت، 

حكيم و عارف رباني، در رأس نظام سياسي قرار دارد. گرچه پيامبر، امـام و مجتهـد در   
 و مقام ثبوت و نفس الامر، سرور عالميان و مشروعيت الهـي دارنـد، ولـي مقـام اثبـات     

  سروري ظاهري آنان وابسته به مقبوليت و رضايت مردمي است.
اي اسـت كـه سياسـت بايـد آن را      يداري خود نيازمند زمينـه . دين در پيدايش و پا4

داري بـدون  جهـان  و هم پيوند دارند مثل روح و تن با ،فراهم سازد. شريعت و سياست
دين براي رسيدن به اهداف خود نيازمنـد  ولي  .چون پيكر بدون روح استشريعت، هم

كـه توانـايي   گـري اسـت   تـرين و شـايد تنهـا كـنش     از برجسته ،مجري است و سياست
  .كاربست شريعت را دارا است

  منابع و مĤخذ
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